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ثبــت  تصویــری  لنــدن  المپیــک  در 
شــده کــه در حــال مصاحبــه بــا هــادی 
هســتم.  دیگــر  نفــر  چنــد  و  عامــل 
آی دی کارت بچه ها دور گردن ام اســت 
و کنار تشک ایستادم. گفتم همه چیز به 
سوریان بستگی دارد؛ حمید طلا بگیرد، 
بقیــه هــم می گیرنــد. امــا در ریــو وقتی 
حمیــد باخت، قافیــه را باختیم. بعد از 
باخــت حمید، دو ســاعت در اتاق گریه 
می کردم. هیچکس ندید، فقط فرشــاد 

علیزاده متوجه شد. 
بعد از ریو به خاطر همین عذاب ها که 

گفتید، از تیم جدا شدید؟
بعــد از ریــو رفتــم کــه برای همیشــه 
وقتــی  بنی تمیــم،  حمیــد  امــا  بــروم، 
به عنوان سرپرســت فدراسیون انتخاب 
شــد، نســبت بــه مــن لطــف داشــت و 
بــه دنبــال ام آمــد. گفتــم حمیــد قصد 
بازگشــت نــدارم، بــرو. امــا بــه خانــه ام 
آمــد و گفت تا قبول نکنیــد نمی روم. تا 
دیروقت حرف زدیم، گفتم حمید جان 

ده ماهــی که بــرای ریو کار کــردم، هیچ 
چیزش باب میل نبود. اردو داشتیم اما 
قاســم رضایی حریف تمرینی نداشت. 
مهــدی علیاری مدعی بــود که خودش 
بایــد انتخــاب شــود، به همین خاطــر با 
قاســم تمرین نمی کــرد. اذیت هــا زیاد 
شــده بــود. گفتنــد مــردم، محمــد بنا را 
می خواهند اما او نمی آید. باید به خاطر 
مــردم برگــردد؛ مــرا گذاشــتند جلــوی 
مردم. اگر نمی آمدم، می گفتند همه ی 
شــرایط برای بازگشت او فراهم شد، اما 
نیامــد. آمدم و اذیت ها را دیدم، بریدم 
و چندبار می خواســتم رهــا کنم و بروم، 
اما نمی شــد. من را لای منگنه گذاشــته 
بودند، راه فراری نداشتم. هر تصمیمی 

می گرفتم یک سوختنی داشت. 
درباره ی انتخاب حمید سوریان برای 
المپیــک،  بــرای  زیدونــد  و  گزینشــی 

حرف های زیادی مطرح شد. 
می گفتنــد کــه حمیــد بــرای کســب 
ســهمیه، چرا به دو مسابقه رفت؟ سی 
کیلوگــرم وزن کــم کــرد و نبایــد اعــزام 
به جــز  به خــدا هیچکــس  امــا  می شــد. 
را  امیــد  نمی گرفــت.  ســهمیه  حمیــد 
انتخاب کردم، اما می گفتند چرا زیدوند 
را نبرد. یقین دارم اگر زیدوند را انتخاب 
می کردم، می گفتند امید تجربه داشت 
و اگر می رفت، مدال می گرفت. زیدوند 
خوب بــود اما با دو کیلوگرم ارفاق وزن. 
بــرای قهرمانــی آســیا در وزن قانونــی 
انتخــاب شــد، امــا نتیجه نگرفــت. باید 
حرف هایم را به خدا بزنم. ده ماه برای 
حضور در ریو عذاب کشــیدم. البته نه از 
سوی رســول خادم، بلکه اطرافیان اش 
خیلــی اذیت کردنــد. نمی دانــم دنبال 

چه هدفی بودند. 
خوش شانســی  کمــی  اگــر  شــاید 
تمــام  برنــز  دو  بــا  کار  می آوردیــد، 

نمی شد.

خوبی بود، اما توقع خودتان به ظاهر 
بیشتر از این بود.

قبل از آمدن ام می دانستم که در ریو 
چه خبر اســت. از روزی که برگشــت ام، 
توقــع ام کســب یــک مــدال بــود ایــن را 
 2015 را  قافیــه  حمیــد،  گفتــم.  بارهــا 
باخته بود. بشیر آماده نبود. امید چوب 
کشــیده بــود و حاشــیه بــه راه انداختــه 
بود. فقط قاســم رضایــی بود؛ تیم اصلا 
شــرایط خوبی نداشــت. نزدیــک به ده 
مــاه زمان داشــتیم که پنج مــاه از آن را 
دنبال ســهمیه دویدیم. در آن زمان ده 
ماهــه که فرصــت کار کردن داشــتیم تا 
این تیــم را جمع وجور کنیــم، اطرافیان 
رســول شــکنجه ام دادند، خیلــی اذیت 
دخالــت  مــوردی  هــر  در  و  می کردنــد 
می کردنــد. امــا بااین حال فکــر می کنم 
بایــد در ریو چهار برنز می گرفتیم که دو 

برنز گرفتیم. 
انــگار  کــه  بــود  طــوری  ریــو  نتایــج 
موفقیت لندن را شست و با خودش 

برد.
نه، لندن هیچوقت از یادها نمی رود. 
بــرای اولین بار بــود که وقتی بــه تهران 
برگشــتیم، مــردم از مــا چنان اســتقبال 
آن  از  ســال  نُــه  دادنــد.  انجــام  گرمــی 
موقــع می گــذرد بااین حال هنــوز مردم 
دربــاره ی آن حــرف می زننــد. مگــر گل 
خــداداد عزیــزی بــه اســترالیا را کســی 
فراموش کرده؟ یا گل استیلی به آمریکا 
از یادهــا رفتــه؟ لنــدن در قلــب مــردم 

حک شد؛ فراموش نمی شود.
درباره ی ریو خیلی حرف ها زده شــد، 
امــا هنــوز کســی نمی داند چــرا وقتی 
بودنــد،  ریــو  نفــرات  همــان  نفــرات 

نتوانستند نتیجه ی ریو را تکرار کنند؟
کــه  دارد  زیــادی  داســتان های  ریــو 
هنــوز بــاز نشــده، چراهــای زیــادی کــه 
هنوز جوابی برای آن پیدا نشــده اســت. 

شــما برای المپیــک پکن، واقعا ســه 
مدال طلا کنار گذاشته بودید؟

تیم از جوانان فنلاند در ســال 2005 
شــروع به درخشــش کرد، اوج کارشــان 
در پکــن بود، امــا پختگی آنهــا به لندن 
رســید. در پکن، سه طلا می خواستم اما 
در لندن گرفتم. قاســم رضایی، صد بار 
دیگــر هــم بــا لیتوانی کشــتی می گرفت 
نمی باخــت. محمــدی، هیچوقــت بــه 
کشتی گیر بلاروس نباخت. بعد از پکن، 
دو بــار همان کشــتی گیر را بــرد، ولی در 
پکن بــه این کشــتی گیر باخت. ســامان 
هــم بایــد مــدال می گرفت. ســامان در 
ســال 2006 هم باید به فینال می رسید، 
به یــاد دارم وقتــی ســامان طهماســبی 
در لیســت اعزامی تیم قــرار گرفته بود، 
با رشــید محمــد زاده و داود میرزایی که 
صحبــت می کردیــم، آن دو نفر مدعی 
بودنــد کــه داوود عابدیــن زاده در 2006 
مــدال می گیــرد امــا مــن گفتم ســامان 
می گیرد. الان داوود میرزایی هســت که 

بپرسید. 
شــما المپیک پکــن را از دســت داد، 
امــا دو المپیــک رفتیــد کــه یکــی بــا 
خوشحالی زیاد همراه شد و دیگری با 

اشک و ناراحتی.
همــکاران  نمی دانســتم  مــن  خــب 
مــن  گریه هــای  ضبــط  حــال  در  شــما 
هســتند و فکــر هــم نمی کــردم پخــش 
شــود، اما واقعیت این اســت که آدم ها 
بایــد بفهمنــد کــه زندگــی بــالا و پاییــن 
دارد. یــک روز می شــود لنــدن، کــه بعد 
از نُه ســال هنوز مردم در خیابان که مرا 
می بینند درباره ی سالتوی امید و کسب 
ســه مــدال طــلا و آن اســتقبال بی نظیر 
می پرســند، و یک روز هم می شــود ریو، 
کــه نتیجــه اش ایــن چنیــن در ذهن هــا 

می ماند.
کسب دو برنز در المپیک ریو نتیجه ی 

 علیرضا دبیر در این مدت 
برای کشتی خیلی کار 

کرد. به نظرم اگر کرونا 
نبود، الان کشتی در 

دوره ی دبیر تکان خوبی 
می خورد. بنابراین 

مشکلی از این بابت 
ندارم، فقط حسادت در 

وود برخی از افراد اینقدر 
زیاد موج می زند که 

اذیت کننده شده است. 


